
 

 

DOI: Https://doi.org/10.22067/JLS.2023.78689.1352 
 120-95 صص . و …زاده عباس واعظ /…( در ی رگانی)نخج هیطرد یقیتطب یشناسگونه

 (  یرگانی)نخج هیطرد یق یتطب یشناس گونه 
 ی و عرب یدر شعر فارس

 1402خرداد  17: رش یپذ خ ین تار 1401 وری شهر 1۵: افتیدر خیتار
 1زاده عباس واعظ
 2یزی محمدرضا عز

 چکیده 
نطردیه) )نخجیرگانی( یکی از انواع شاعر در ادبیات فارسای و عربی اسات. ساابقۀ این نوع از شاعر در  

یاک نوع ادبی   عنوانباهاماا در دورۀ عبااساای اسااات کاه طردیاه   ؛ گرددباازمیادبیاات عربی باه دورۀ جااهلی 
شاود. رواد این نوع ادبی در دورۀ عباسای تحت تأثیر رواد شاکار و علاقۀ وافر خلفای مساتقل مطرح می

شاعر  تبعبهعباسای و اشاراف به این تفریک درباری مرساوم در ایران دورۀ سااساانی بوده اسات. این نوع ادبی 
بعضای   موردتوجههای قصایدۀ مدحی یکی از زیرگونه  عنوانبهیابد و  شاعر فارسای نیز رواد می عربی در

گیرد. هدف مقالۀ  ویژه شااعران دربار غزنوی، سالجوقی و گورکانیان هند قرار میاز شااعران درباری، به
های  و تفاوتها  هان قراردادهای این نوع ادبی در شعر فارسی و عربی، بیان شباهتحاضار بررسی ویژگی

از آن اسات. برای این منظور به    ومانعجامعآن در این دو زبان، تفاوت آن با نشاعر شاکار) و ارائۀ تعریفی  
 های این نوع ادبی در ادبیات فارسی و عربی پرداخته شده است. شناسانۀ نمونهبررسی گونه

شناسی  شعر مدحی، گونه: شعر فارسی و عربی، طردیه )نخجیرگانی(، شعر شکار، هاواژهکلید
 تطبیقی، نوع ادبی. 

  
 

 Vaezzadeh_abbas@birjand.ac.irmail: -E مسئول(  ۀسندی)نو .ران یا  ،رجندیدانشگاه ب  یفارس اتیزبان و ادب  اری استاد  .1
 Mohammadrezaazizi@birjand.ac.irmail: -E . ران ی، ا رجندیدانشگاه ب  یعرب  اتیزبان و ادب اریدانش .2

می  
ۀ عل

شری
ن

دبی 
ن ا

 نوی
های

ستار
ج

مار 
، ش

  ه  
22

0
  ،

هار 
ب

  
140

2
ص  

، ص
9۵ -

120 
  ه  مقال 

شی 
ژوه

پ
 

 

ید.
مای

ده ن
شاه

ه م
جل

ی م
نما

تار
در 

 را 
قاله

ن م
د ای

وانی
یت

، م
ویر

تص
کن 

 اس
→ با

  



  (1402 بهار) نخست ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 96

 

 . مقدمه 1

طردیه، نخجیرگانی یا شعر شکار یکی از انواع ادبی عربی است که از دورۀ جاهلی در شعر عربی وجود داشته است.  
رب،  الاصل ع ویژه در شعر شاعر مشهور ایرانی این نوع ادبی در دورۀ اموی به حیات خود ادامه داده، در دورۀ عباسی، به 

؛  403:  1377شود )الفاخوری،  یک نوع ادبی مستقل مطرح می   عنوان به ( به کمال خود رسیده،  ق   198ابونواس ) 

شود.  که طردیات ابونواس در کنار خمریات، یکی از انواع اصلی شعر او محسوب می (؛ چنان 11: 1383خسروی، 
سلمی  (، زهیر ابن ابی م   ۵44مانند امرؤ القیا )  های شاعرانی هایی از این نوع شعر از روزگار جاهلی در سروده رگه 

(، عبدالله  ق   80اموی با شاعرانی چون الشمردل بن شریک )   ۀ ( وجود دارد که در دور م   604( و نابغۀ ذُبیانی ) م   609) 
(،  ق   181(، عبدالله بن دُمَینه ) ق   14۵شود. ابونخیله ) ( تقویت می ق   130( و ابونجم عجلی ) ق   90بن رؤبه العجّاد ) 

، نویسنده و  ق   296معتز ) (، ابن ق   284(، بحتری ) ق   283رومی ) (، ابن ق   249(، علی بن جهم ) ق   198بونواس ) ا 
ناشئ اکبر )  ابوالعباس  نویسنده و شاعر صید(،  ق   360(، کشاجم ) ق   334(، صنوبری ) ق   293شاعر صید(،   ،

عباسی موجب رونق و شکوفایی این گونۀ شعری  ( و... در روزگار  ق   3۵7(، ابوفراس حمدانی ) ق   3۵4ابوطیب متنبّی ) 
ای  که شاعر برجسته   ی ا گونه به داند؛  در ادبیات عربی شدند. شوقی ضین دورۀ عباسی را دورۀ رواد این نوع ادبی می 

(. این نوع ادبی که یکی  486:  4د  تا،  هایی نداشته باشد )ضین، بی توان پیدا کرد که طردیه یا طردیه در این دوره نمی 
ویژه در دورۀ غزنوی و سلجوقی مورد توجه  شود، در کنار انواع دیگر شعر عرب، به انواع ادبی درباری محسوب می   از 

( و لامعی  ق   46۵(، ازرقی هروی ) ق   ۵18(، امیرمعزی ) ق   429بعضی از شعرای درباری چون: فرخی سیستانی ) 
گیرد شاهد سرایش  ا و انواع ادبی درباری رونق دوباره می ه گیرد. در دربار گورکانیان هند که آیین ( قرار می ۵گرگانی )قرن  

( و  ق   10۵6(، قدسی مشهدی ) ق   1061نخجیرگانی توسط بعضی از شاعران دربار گورکانی چون: کلیم کاشانی ) 
ها، شاهد آنیم که این نوع  های فرهنگی موجود بین ایرانیان و عرب ( هستیم. با توجه به تفاوت ق   1036طالب آملی ) 

شناختی این نوع ادبی در شعر  کند. هدف این مقاله بررسی گونه هایی با شعر عربی پیدا می ر شعر فارسی تفاوت ادبی د 
ادبی یا گونه فارسی و عربی است؛ ازاین  انواع  گنجد.  شناسی تطبیقی می رو، این مقاله در حوزۀ مطالعات تطبیقی 

های این نوع ادبی،  ت فارسی و عربی به بررسی ویژگی هایی از طردیا نگارندگان به روش استقرایی با بررسی نمونه 
پردازند. همچنین تفاوت طردیه را با شعر شکار بیان خواهند  های آن در ادبیات فارسی و عربی می ها و تفاوت شباهت 

 کرد. 
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 پیشینۀ پژوهش .  1- 1

ترین تحقیق  نوشته شده است. قدیمی طردیه در زبان عربی از انواع ادبی مشهور است و تحقیقات متعددی دربارۀ آن  
اثر ابوالفتک محمود بن الحسن الکاتب، معروف به کشاجم است.    المطارد،   و   المصاید دربارۀ این نوع ادبی کتاب  

  ۀ چهارم هجری دربار   ۀ کشاجم در این کتاب به شکلی مبسوب به بررسی این نوع ادبی پرداخته و غالب آنچه را تا سد 
معاصر نیز تحقیقات متعددی در این باره نوشته شده است    ۀ شته، گرد آورده است. در دور دانش و ادب صید وجود دا 

)عبدالرحمن    شع  الط د إلی نهایه الق ن الثالث الهج ی   ها و مقالات ذیل اشاره کرد: توان به کتاب که از آن جمله می 
)عباس مصطفی الصالحی،    ثانی الهج ی الصید و الط د فی الشع  الع بی حتی نهایه الق ن ال .(،  م   1974رأفت باشا،  

(، نجمالیات البنیه الشعریه فی  م   199۵(، نرحله الصید و الطرد بین المشرق و الأندلا) )هناء دویدری،  ق   1402
(، ندلالات الوحده فی قصیده  م   2009نواس)، حسن فالک بکور و فااد فیاض شتیات،  الطردیات الکلبیه عند أبی 

نواس) )مسلم عبید الرشیدی،  (، نالصید و الطرد فی شعر أبی م   2010مد المشهداوی،  الصید الجاهلیه) )عصام مح 
 (. م   2021( و نرحله الصید و الطرد فی الشعر الأندلسی؛ دراسه تحلیلیه) )اسلام ربیع عطیه،  م   2018

با عنوان    ای در زبان فارسی نیز تحقیقاتی، هرچند اندک، دربارۀ طردیه انجام شده است. محمود شکیب در مقاله 
ای نیز به بعضی طردیات  ( به معرفی این نوع ادبی در شعر عربی پرداخته و در خلال آن، اشاره 1370نطردیات) ) 

)چاپ    انواع شع  فارسی (. منصور رستگار فسایی در کتاب  28۵:  1380فارسی داشته است )ن.ک: رستگار فسایی،  
ادبی و ذکر مصادیق آن در شعر فارسی پرداخته است. وی در  ( به نقل از مقالۀ مذکور به معرفی این نوع  1372اول، 

هایی از شاهنامه که شکار برخی قهرمانان  این کتاب، قصاید فرخی را که در وصن شکار سروده است، در کنار بخش 
سی  کند، داستان نخجیران از مثنوی مولوی و منظومۀ شکار اخوان ثالث را از مصادیق طردیات فار شاهنامه را روایت می 

شع  شکار در ادبیات ع بی )با نگاهی به شع   (. زهرا خسروی در کتاب  292- 28۵کند )ن.ک: همان،  محسوب می 
های آن تا پایان سدۀ سوم  ( به بررسی شعر شکار )طردیه( در ادبیات عربی، از اولین نمونه 1380)   نخجی گانی فارسی( 

هایی از شعر شکار  رگانی در ادب پارسی) به ذکر نمونه پردازد و در فصل هفتم کتاب، با عنوان نشعر نخجی هجری می 
دیوان شاهنامه، گ شاسب در   و  و شی ین  خس و  و    نامه،  عنوان نشعر شکار  با  در فصل هشتم  و  فرخی سیستانی 

رومی، مولانا و  هایی از استفادۀ شاعران ایرانی و عرب چون: ابن آمیز) به ذکر نمونه نخجیرگانی و مضامین حکمت 
ای نیز با عنوان نپیدایش شعر نخجیرگانی  پردازد. همو مقاله آمیز می نظامی از شعر شکار در خدمت مضامین حکمت 

های مذکور  ( نیز در این باره دارد. هیچ کدام از پژوهش 1379در ادبیات عربی و بررسی آن تا پایان سدۀ سوم هجری) ) 
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های مشابه آن  سی و عربی نپرداخته و البته بین این نوع ادبی با گونه شناسانه به بررسی طردیه در شعر فار با رویکرد گونه 
 اند. تفاوتی قائل نشده 

 . بحث و بررسی 2

 . طردیه چیست؟ 1- 2

ها شکار را دور و خسته  نطَرْد) در عربی به معنی راندن و دور کردن است. طَرَدَتِ الکلابُ الصّیدَ طَرْداً یعنی سگ 
)(. طرد در زبان عربی مترادف با نقنص) و نصید) و یکی از معانی آن، شکار کردن  )لسان العرب، ذیل نطرد   کردند 

  وصف است که در آن به    شعری است )القاموس المحیط و المعجم الوسیط، ذیل نطرد)( و نطردیه) اصطلاحاً  
کرگان( و  صحنۀ شکار و جزئیات آن، شامل زمان، مکان، ابزار، نحوه و نتیجۀ شکار، شکارچی، حیوانات شکاری )ش 

ای که عبدالحمید  هایی مانند نامه شود. طردیه نزد عرب به شعر است و نوشته حیوانات شکار )نخجیران( پرداخته می 
گنجد؛  کند، ذیل عنوان طردیه نمی نویسد و صید را توصین می ( به خلیفۀ اموی، مروان بن محمد، می ق   132کاتب ) 

گویند و بعضی از اشعار شاعران عرب ذیل این  ر الصید) نیز می از همین روست که به طردیه نشعر الطرد) و نشع 
کتاب خود،  ؛ چنان بندی شده عنوان دسته  از  باب هشتم  اصفهانی  حمزۀ  ابی که  دیوان  معنی    نواس ش ح  این  به  را 

متقدم  ها و کتب نقد شعر  : ذیل نابونواس)(. در دواوین شعری، تذکره 6د  ، 1399اختصاص داده است )آذرنوش،  
فارسی، نام خاصی برای این نوع شعر ذکر نشده است، اما این اشعار در دیوان شاعران عمدتاً با عناوینی چون: ندر  
ذکر شکار سلطان)، ندر وصن شکارگاه)، ندر صفت شکار)، ندر ذکر شکارگاه و شکارکردن سلطان) و... مشخص  

 اند )ن.ک: همان(. را برای طردیه برگزیده   اند. بعضی از متأخرین نیز معادل فارسی ننخجیرگانی) شده 

 . طردیه و شعر شکار 2-2

: ذیل نطردیه)( و رستگار فسایی آن را نوعی شعر ندربارۀ صید و  1373دهخدا طردیه را نشعر]ی[ دربارۀ شکار) ) 
کار  اند. طبق این دو تعرین، هر شعری که موضوع آن ش ( دانسته 28۵:  1380های شکار و حیوانات شکاری) ) صحنه 

شود. در ادبیات فارسی و عربی اشعار متعددی با موضوع شکار سروده شده است؛ از ابیاتی  باشد، طردیه محسوب می 
های منظوم اخلاقی، عرفانی، پهلوانی و عاشقانه. شاعران  در خلال اشعار مدحی و عاشقانه گرفته تا حکایات و داستان 

 اند: کرده کارهای ممدوح نیز اشاره می مداح درباری در ضمن مدح، در حد یکی دو بیت به ش 
 ز بااا کااه بینااد پیکااان شاااه روز شااکار

 
 بااه کااوه زریاان گشااته ساات دیاادۀ نخجیاار

 (67: 1363)عنصری،  
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 گااار بااار شاااکار تاااو قیصااار کناااد گاااذر
 

 نخجیاار و ماارغ پاایش تااو رانااد گااه شااکار
 (204:  1362)معزی،  

 کند: ها را شکار می دانستند که دل سرا نیز معشوق را همچون شکارگری می شاعران عاشقانه 
 تااا شااکاری ز کمنااد ساار زلفاات نجهااد

 
 ایهااا تیاار و کمااان ساااختهز ابااروان و مااژه

 (۵40: 1381)سعدی،  
 

دلیرناد باه خون  ترکاان چاه  بچاۀ  این   یاا رب 
 

 کااه بااه تیاار مااژه هاار لحظااه شااکاری دارنااد
 (131:  1380)حافظ،  

 ای برای بیان مضامین اخلاقی و عرفانی بوده است: دستمایه در شعر حکمی و عرفانی نیز شکار  
 صااااایدگری باااااود عجاااااب تیااااازبین

 

 گااااازین...پیماااااا و مراحااااالبادیاااااه
 (۵8-۵7:  1384)نظامی گنجوی،  

درون  اهاال  سااااه  دو  بااا   صاااابااحاادماای 
 

 رفااااات فریااااادون باااااه تماشاااااا درون
 

ماارغاازار در  آمااد  شااااکااار  بااه   چااون 
 

 آهااااااوکی دیااااااد فریاااااادون شااااااکار
 (61)همان،  

هایی چون: رستم،  پهلوانی نیز ما شاهد روایت شکارهای شخصیت   - های پهلوانی، عاشقانه و عشقی منظومه در  
 بیژن، گرشاسب، خسرو پرویز، بهرام گور و... هستیم: 

بااهاارام  باازرگاای  شااااد  چاانااان   تااا 
ناابااود  شااااکااار  و  ماای  الّا   کااارش 
ناااخاااچااایااار  در  باااود  گاااور   ماااردۀ 

 

 کاااه از زمیااانش بااار آسااامان شاااد ناااام
 نباااااود باااااا دگااااار کارهااااااش کاااااار

 ماااارده را کاااای بااااود ز گااااور گزیاااار...
 (۵26)همان،  

توان طردیه نامید؟ ازآنجاکه طردیه شعری است وصفی که به بیان  ساال این است که آیا همۀ این اشعار را می 
شوند. در  یک از این اشعار، وصفی در کار نیست، این اشعار طردیه محسوب نمی پردازد و در هیچ جزئیات شکار می 

شود و خبری از وصن  ای می های ممدوح که مهارت او در شکار است، اشاره قصاید مدحی تنها به یکی از ویژگی 
از عشق( است و حقیقتاً شکاری واقع    جزئیات شکار نیست. در غزلیات عاشقانه نیز سخن از شکار دل )استعاره 

با روایت شکار مواجهیم نه وصن شکار. این  های داستانی نیز  های حکمی و عرفانی و منظومه شود. در حکایت نمی 
اما نطردیه)    ؛ توان نشعر شکار)، یعنی شعری که دربارۀ شکار باشد، دانست می   ، شکار است   موضوعشان اشعار را که  

بنابراین، رابطۀ شعر شکار با طردیه رابطۀ عموم و  ؛  نه. طردیه شعری است که صرفاً در نوصن) صحنۀ شکار باشد 
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 خصوص مطلق است. 

 های طردیه/ نخجیرگانی . ویژگی 3- 2

های مشترک این اشعار و به عبارتی قراردادهای نوع ادبی  توان به ویژگی از بررسی استقرایی طردیات فارسی و عربی می 
 این دو زبان پی برد.   های آن در ها و تفاوت طردیه در شعر فارسی و عربی و شباهت 

 . تصریح بر وصفی بودن شعر 1- 3- 2

پردازد؛  تر نیز گفته شد، طردیه شعری وصفی است. در شعر وصفی، شاعر به بیان مشاهدات خود می که پیش چنان 
چه  سرا معمولًا در طردیات خود به وصن آن کند، نه آنچه را شنیده. شاعران طردیه یعنی آنچه را به عیان دیده بیان می 

که ابونواس در مصراع نخست مطلع بعضی از طردیاتش از عبارت نأنعَتُ) )وصن  اند تصریک دارند؛ چنان بعینه دیده 
(، نأنعَتُ کَلباً لَقِنَ النُحاسِ) )همان:  617:  م  1984گیرد: نأنعَتُ دیکاً من دُیوک الهند) )ابونواس،  کنم( بهره می می 

 شود: (. این تصریک در طردیات شاعران ایرانی نیز دیده می 631) )همان:  (، نأنعَتُ کَلباً مُرهَفاً خمیصاً 624
صیدگه   درین  دیدممن  ملکا  آن  تو   از 

 

آنکه   کردن  دشوار   صفت  بر  من  به   گشت 
 ( 79: 1371)فرخی سیستانی،  

 

 شااکار تااو بینااد هماای عیااانهاار کااا کااه 
 

خساااروان رفاتاه    ناپارساااد هامای خاباراز 
 (224:  1362)معزی،  

که ابونواس را در شکارها همواره  بنابراین حضور شاعر در صحنۀ شکار برای سرودن طردیه الزامی بوده است؛ چنان 
دانسته  امین  عباسی،  رکاب خلیفۀ  )آذرنوش،  در  گفته 6د  ،  1399اند  فرخی  دربارۀ  و  نابونواس)(  ذیل  ندر  :  اند: 

که گاه ده روز  - گۀ سلطان محمود و شکارهای امیرمحمد  که از حضور در شکار جر ها غالباً حاضر بود. چنان شکارگاه 
(. معزی هم ملکشاه و سلطان سنجر را در شکارها همراهی  19:  1373مکرر سخن گفته) )یوسفی،   - طول کشیده 

کند و نهایتاً  رود و به سینۀ او اصابت می کرده و در یکی از همین شکارها بوده که تیر سلطان سنجر از کمان به در می می 
 .  1رود  از مدتی بر اثر جراحت همین تیر از دنیا می   پا 

اند که شاعران  رفته نظّاره در پی پادشاه یا شاهزاده به شکارگاه می   عنوان به ای هم  ظاهراً علاوه بر خدمۀ شکار، عده 
حشم و شاعران  هایی بزرگ شامل دولتمردان، خدم و  هایی دربارۀ همراهی هیئت . گزارش 2اند  نیز جزو همین گروه بوده 

  2009؛ فالک بکور و فیاض شتیات،  227:  م   2004الرشید در شکار موجود است )ن.ک: ضین،  با مهدی و هارون 
اند؛ از آن جمله علي بن جهم است  شان با امرا اشاره کرده (. بعضی از شعرا نیز در طردیات خود به همراهی 780:  م 
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 کند: لله در یکی از شکارهایش اشاره می که به همراهی خود با امیر خراسان، طاهر بن عبدا 
رِیااضَ   ناا  ئاْ أمْ   الززعْفَززف ززرا ِوَطاِ تْ و  کاَ  ساااَ

 

رَاردِ  البُزززعاهُعلیناااا  رَ الاااد  یضُ حُماااْ  الباااِ
 (120: ق  1400الجهم، )ابن 

 های سرخ را برای ما شکار کردند.( )ترجمه: به مزارع زعفران قدم گذاشتیم و بازهای سفید، دُرّاد 
 کند: سیستانی نیز به همراهی خود با گروه چاکران و تماشاچیان در یکی از شکارها تصریک می فرخی  

من  و  کردن  صید  به  روزی  شد  بر  دست   به 
 

ار  ز پاااا بااارفتم باااا چااااکران و باااا نظاااّ
 (103: 1371)فرخی سیستانی،  

 بینند وصن کنند: اند تا آنچه را می نشسته آید، شاعران بیرون از صحنۀ شکار می گونه که از طردیات فارسی برمی آن 
 ز دور دیااادم گاااردی برآماااده باااه فلاااک

 

دیااوار  آهااناایاان  چااو  مصااااافاای  گاارد   ماایااان 
 

 امیاار پاایش و گروهاای شااکار اناادر پاایش
 

 بااه تیاار کاارده باار ایشااان فااراخ دشاات حصااار
 )همان( 

 اند: شده سروده می المجلا، که پا از مراجعت از شکارگاه  این اشعار غالباً نه فی 
 بااااز آماااد از شاااکار باااه پیاااروزی و ظفااار

 

دادگاار  ماالااکشاااااه  کااامااکااار   ساااالااطااان 
 (224:  1362)معزی،  

 در سااپهر دولاات آمااد کااامجوی و کااامران
 

آفاتااب خساااروان  آن  خساااروی  شاااکاار   از 
 (74: 1336)ازرقی هروی،  

ها و تخیلات او سروده  نه بر مبنای مشاهدات شاعر که بر اساس شنیده بعضی از طردیات فارسی و عربی نیز  
اند. از آن جمله است قصیدۀ داغگاه فرخی سیستانی که بنا بر نقل نظامی عروضی، فرخی قبل از دیدن داغگاه  شده می 

قصیده را سرود  امیر چغانی، بر اساس توصیفاتی که خواجه عمید اسعد، کدخدای امیر، از داغگاه کرده بود، این  
معتز از شاعرانی است که در بعضی  (. در بین شعرای عرب نیز ابن 62- ۵9:  1382)ن.ک: نظامی عروضی سمرقندی،  

 (. ۵3:  ق   1402از طردیات خود براساس تخیلاتش به وصن صحنۀ شکار پرداخته است )الصالحی،  

 . غرض 2- 3- 2

سی و عربی، غرض از سرودن اشعار بوده است. قدامه بن  بندی شعر در زبان فار یکی از معیارهای قدما برای طبقه 
(.  91تا: جعفر، بی شمارد: مدح، هجا، مرثیه، نسیب، تشبیه و وصن )ابن جعفر شش غرض اصلی برای شعر برمی 
های  که فاخوری مشهورترین غرض اند. چنان گانه افزوده و آن را اصلاح کرده پا از قدامه، اغراض دیگری بر این شش 

؛ برای  60:  1377داند )الفاخوری،  لی را هشت غرضِ وصن، مدح، رثا، هجا، فخر، غزل، خمر و زهد می شعر جاه 
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ماتمن نیز ده غرض    (. 27۵- 274:  139۵مقدم،  اطلاع بیشتر دربارۀ اغراض شعر نزد بلاغیون مسلمان ن.ک: عمارتی 
عتذار، شکوا و وصن )ماتمن،  شمارد: نسیب، تشبیب، حماسه، فخر، مدح، رثا، هجا، ا برای شعر فارسی برمی 

(. غرض اصلی از سرودن طردیه در شعر عربی، وصن و در شعر فارسی، مدح بوده است؛ وصن شکار  9: 1364
ای برای مدح ممدوح  های فارسی بهانه انجامد، اما وصن شکار در طردیه طور ضمنی به مدح نیز می در ادب عربی به 

ارسی روشن است. بعضی از این اشعار، ذیل عناوینی چون: ندر مدح  است. این امر از عنوان بعضی از طردیات ف 
اند. این  طور مطلق ذیل عنوان نمدح) آمده سلطان... و ذکر شکار او) و ندر مدح امیر و وصن شکارگاه) و بعضی به 

در    است، گاه نوعی ضمنی   ای مستقل دهندۀ آن است که طردیۀ فارسی، برخلاف طردیۀ عربی که گونه موضوع نشان 
در کنار    . در طردیات ضمنی، شاعر در اثنای مدح ممدوح و 3  ی مدح ای از قصیدۀ  قصیدۀ مدحی است و گاه زیرگونه 

ذکر خصوصیات اخلاقی و رفتاری و کارهای نمایان ممدوح در رزم و بزم، به ذکرن وصن مهارت او در شکار نیز  
 امیر یوسن بن سبکتگین سروده است: پردازد؛ نظیر ابیات زیر از قصیدۀ فرخی که در مدح  می 

 زر چاااو کاهسااات و دسااات راد تاااو بااااد
 

 پیشااااااگاه خزانااااااۀ تااااااو مهااااااب...
 

 هااار کجاااا جناااگ سااااختی بااار خاااون
 

 بتاااااااوان راناااااااد زورق و زبااااااازب...
 

 باااااز گیااااری بااااه تیااااغ روز شااااکار
 

 کااااارگ را شااااااخ و شااااایر را مخلاااااب
 

 باااااز کااااردی بااااه تیااااغ وقاااات شااااکار
 

 پیااااال را نااااااب و اساااااتخوان و عصاااااب
 

 نگرفااات کااارگ را باااه کمنااادجاااز تاااو 
 

 گیااااار لقااااابای تاااااو را میااااار کااااارگ 
 (14: 1371)فرخی سیستانی،  

در این قصیده، فرخی قصد وصن یکی از شکارهای ممدوح را ندارد و صرفاً به منظور مدح امیر یوسن، در کنار  
قصیده یک طردیۀ ضمنی  کند؛ لذا این  های او )مهارت در شکار( نیز اشاره می خصال دیگر او، به یکی از مهارت 

است، اما قصیدۀ دیگر او که فقط به قصد وصن یکی از شکارهای سلطان محمود سروده شده است و نهایتاً به مدح  
 شود: ای از قصیدۀ مدحی محسوب می شود، یک طردیۀ مستقل و زیرگونه و دعای محمود ختم می 

 ای ز کااار آمااده و روی نهاااده بااه شااکار
 

 ساایر نگردنااد ز کااار...تیااغ و تیاار تااو هماای 
 

 ماان دریاان صاایدگه آن دیاادم از تااو ملکااا
 

 کاه صاافات کردن آن گشااات باه من بر دشااوار
 

 هرچاااه در صاااحرا درّناااده و دام و دد باااود
 

دیااوار یااک  در  کااردی  هاام  بااه  گاارد  را   هاامااه 
 

 ای بسااتی تااا تنااد عقااابگاارد ایشااان پااره
 

 زان برون رفات نادانسااات هم از هیچ کناار... 
 

 بااار خاادایان کااه گرفااتشاد باش ای ملااک  
 

 دولات و همات و شاااادی و شااهی بر تو قرار
 (80-79)همان،  
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 . قالب و وزن 3- 3- 2

آزمایی  های دیگر نیز طبع قالب اصلی طردیه در شعر فارسی و عربی قصیده است، ولی گاه بعضی از شاعران در قالب 
ای در قالب رباعی  مثنوی و کلیم کاشانی طردیه هایی در قالب  اند؛ مثلًا ابوفراس حمدانی و قدسی مشهدی طردیه کرده 

 اند: سروده 
هِ الااادُهُورُ     ماااا العُمااارُ ماااا طالااات باااِ

 

رورُ  هِ الساااااا  م  بااااااِ  العُماااااارُ مااااااا تااااااَ
 

اذ أماااااارِی   أیااااااام عماااااارِی و نَفااااااَ
 

ماارِی...  عااُ ن  مااِ بااهااا  أحسااااِ تاای  الااّ  هاای 
 (32۵:  م 1987)أبوفراس الحمدانی،  

 

 زهااااای صاااااایدگاه شهنشاااااااه دیاااااان
 

صاااایاااد   قااریاان کااه  ناادیاادش   دوران 
 

 چناااااین صااااایدگاهی بااااارای شاااااکار
 

 ندیاااااده سااااات صااااایدافکن روزگاااااار...
 (811-810: 137۵)قدسی مشهدی،  

شکار شیر  پادشه  جهان  شاه   چون 
 

سااااوار نااخااجاایاار  پاای  دولاات  بااه   گااردیااد 
 

آهو  چل  خاصیان  تفنگ  به   روزی 
 

باار دو  صااایاد  یاک  باه  نایافاکاناد  و   افاکاناد 
 (2۵9: 1362)کلیم کاشانی،  

نظم کشیده   ۀ رومی در بحر طویل به رشت اند؛ مثلًا طردیات ابن طردیات عربی در بحرهای گوناگون سروده شده 
طردیه از طردیات خود    29مثال ابونواس    عنوان به که  اند، اما بحر اصلی طردیۀ عربی، رجز مسدس است؛ چنان شده 

آهنگ و پرشتاب این بحر ]نزد عرب[  ایقاع خوش  (. به باور آذرنوش، 6: م   1943را در این بحر سروده است )عزام،  
: ذیل نابونواس)(. طردیات فارسی نیز عمدتاً  6د  ،  1399نمایاند )آذرنوش،  وجوش شکار را بهتر بازمی فضای پرجنب 

اند؛ هرچند طردیاتی نیز در بحر هزد، مجتث، مضارع و متقارب مثمن موجود است.  در بحر رمل مثمن سروده شده 
متفاوت   ها آن شود طردیات فارسی و عربی ازنظر وزن، دو تفاوت دارند: یکی اینکه بحر اصلی ظه می که ملاح چنان 

است )عربی: رجز و فارسی: رمل( و دیگر اینکه بحر طردیۀ عربی عمدتاً مسدس و فارسی مثمن است که این امر  
 ها دارد. ریشه در اختلاف ذوق موسیقایی ایرانیان با عرب 

 مخاطب . 4- 3- 2

شنود یا  شعر یک مخاطب عام دارد و یک مخاطب خاص. مخاطب عام طردیه هرکسی است که این شعر را می  هر 
خواند، اعم از دوست و دشمن، و درباری و عامی؛ اما مخاطب خاص طردیه در شعر فارسی و عربی، شاهن  می 

ممدوح یا حامی شاعر بوده که او را  منصبان یا ثروتمندان و درحقیقت،  زاده یا یکی از صاحب شاهزاده، خلیفهن خلیفه 
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با خود به شکار برده است و طردیه وصن شکار یا شکارگاه اوست. در طردیات فارسی شاعر صراحتاً مخاطب خود  
 برد، اما در شعر عربی غالباً چنین نیست:  را نام می 

کاامران  و  کاامجوی  آماد   در سااپهر دولات 
 

آفاتااب خساااروان...  آن  شاااکاار خساااروی   از 
 

 مفخر ساالجوقیاان، شاامشاایر میرالمامنین
 

 شه طغان شما دولت، زین ملت، کهن امت،  
 ( 74: 1336)ازرقی هروی،  

 الأمیااااااارافاااااااأمتعَ اللاااااااهُ باااااااه 
 

 ربااااااااای و لازال باااااااااه مسااااااااارورا
 (۵تا: )کشاجم، بی 

 . ساختار 5- 3- 2

 . ساختار بیرونی 1- 5- 3- 2

ای از مدح محسوب  اند و طردیه در شعر فارسی زیرگونه سروده شده ازآنجاکه طردیات فارسی عمدتاً در قالب قصیده  
شود، ساختار بیرونی آن نیز همان ساختار مرسوم قصیدۀ مدحی فارسی است. بعضی از طردیات، ساختار کامل  می 

قصیده )مقدمه، بیت تخلص، تنۀ اصلی، شریطه و دعا( را دارند، اما اکثر طردیات فارسی از نوع قصیدۀ مقتضبن  
قصاید کاملی که در مقدمۀ    - 1اند:  حدود )بدون مقدمه( هستند. قصاید طردیۀ فارسی از لحاظ ساختار سه نوع م 

قصاید مقتضبی که موضوع    - 2قصیده به وصن شکار معشوقن ممدوح و در تنۀ اصلی به مدح او پرداخته شده است؛  
به    ها آن اید مقتضبی که ابتدا در  قص   - 3شود؛  اصلی، مدح ممدوح است و در ضمن مدح، ذکر شکار ممدوح می 

شود. قصاید نوع اول و دوم، طردیۀ ضمنی و قصیدۀ نوع سوم،  وصن صحنۀ شکار و سپا مدح ممدوح پرداخته می 
 شوند. ای از قصیدۀ مدحی محسوب می طردیۀ مستقل و زیرگونه 

شوند، مقدمه ندارند و شاعر  یک نوع ادبی مستقل مطرح می   عنوان به قصاید طردیۀ عربی که از دورۀ عباسی به بعد  
که  پردازد. از لحاظ طول قصیده نیز عمدتاً قصاید طردیه قصایدی کوتاه هستند؛ چنان در آن صرفاً به وصن شکار می 

شود. البته گاه در مقدمۀ قصاید مدحی  معتز و ابونواس حتی طردیات دو، شش و هشت بیتی نیز دیده می در دیوان ابن 
که ابونواس در مقدمۀ یکی از قصاید  مل هستند شاهد وصن حیوانات شکاری هستیم؛ چنان عربی نیز که قصایدی کا 

 کند: چنین وصن می مدحی خود عقابی را این 

لااهااا ساااااکاانااه   الااریااکُ  و  ظاارتْ  نااَ    کاامااا 
 

دورُ  نااُ الاایاادیاان  بااأرساااااغِ  قاااب    عااُ
 

روره   ذِی ضاااَ عان  الاقاوتَ  لایالاتایانِ   طاوتْ 
 

شااااکاایاارُ  عاالاایااه  تْ  یااناابااُ لاام  بَ   اُزیااغااِ
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تْ   لااهااافااأوفااَ باادا  حاایاانَ  لاایاااءَ  عااَ  عاالاای 
 

یاماورُ  الضاااریابُ  و  قاَرن   مااِ  الشااا   … مان 
 (2۵3:  م  1984)ابونواس،  

نیازمندی    ۀ کند که در مچ دو دستش، استخوان بیرون زده است و باد، آرام است. او دو شب به خاطر جوج )ترجمه: چون عقابی نگاه می 
خورد و برف، آب  گرسنگی را تحمل کرده که پرهای ریز آن روییده و اولین پرهایش در نیامده است. زمانی که شعاعی از نور خورشید به او می 

 شود، او مشرف بر بلندی است.( می 

 . ساختار درونی 2- 5- 3- 2

ز قالب شعری آن، چه جزئیاتی ذکرن وصن  منظور از ساختار درونی، اجزای طردیه است؛ یعنی در یک طردیه، فارغ ا 
شود. طردیه در شعر فارسی و عربی معمولًا دارای نُه جزء زیر است. البته باید توجه داشت که همۀ این اجزا ممکن  می 

اختصاص داشته باشد؛    ها آن است در یک طردیه نیاید یا بعضی از طردیات بر یکی از این اجزا تمرکز یا به یکی از  
ابونواس از دو عنصر اصلی طارد )شکارچی( و طرید    ۀ اند طردیات عربی از دور بارۀ طردیات عربی گفته که در چنان 

شکاری یا ابزار شکار است )فالک بکور و فیاض    ۀ شود و محور طردیه، وصن حیوان یا پرند )شکار( تشکیل می 
 (. 782و    781:  م   2009شتیات،  

و درمقابل، زمستان    4است  شده  شکار معمولًا در فصل بهار انجام می طبق طردیات فارسی،  الف. ذکر زمان شکار:  
. شکار هر روز از طلوع  6است  . مدت زمان شکار نیز بین یک تا چند روز بوده  ۵است  فصل مناسبی برای شکار نبوده  

 . 7است  شده و تا غروب آفتاب )شامگاه( ادامه داشته  آفتاب )بامداد( شروع می 

مناسب شکار، روزی بوده که آسمان ابری باشد، اما باران نبارد. پادشاهان در تاریکی  در طردیات عربی، زمان  
روند و  گیرند و به خواب فرو می رفتند؛ زیرا حیوانات در آن ساعت از شب، آرام می پایان شب )سحر( به شکار می 

سرای عرب معمولًا فعل  ( شاعر طردیه 23۵تا:  آلوده هستند. )کشاجم، بی پرند، خواب وقتی هم که از خواب می 
کند تا ننشان دهد که وقت خرود برای شکار همواره صبک زود قبل از  نإغتَدی) را با حرف تحقیق، نقَد) همراه می 

 (. 2199:  م   2018تابیدن نور خورشید بوده است) )عبید الرشیدی،  
رِ  م  ی الجِیااااادِ الضاااا  دِی عَلااااَ د أغتااااَ   قااااَ

 

هِ لَیاااال   ر  ی طااااُ بکُ فااااِ  مُساااافِرِ وَ الصااااُ
 

ه هُ  کَأنااااااا  ر   أشاااااااقَرِ  مُهااااااار   غاااااااُ
 

م تُعااااذَرِ  ی أوطانِهااااا لااااَ  و الااااوَحشُ فااااِ
 

رِ  وضُ مَغساااااول  بلَیااااال  مُمطاااااِ   و الااااار 
 

رِ  ی مَنشاااااااَ ه دراهااااااام  فاااااااِ   کأناااااااّ
 (243تا: المعتز، بی)ابن 

ها و عبارات نأغتدِی)، نغدوت)، نغدونا)، نباکره)، نعند الشروق غدیه) و مانند آن برای اشاره به زمان  واژه 
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عباسی، احتمالًا به تبع معلقۀ    ۀ زرین آن، دور   ۀ جاهلی تا دور   ۀ شکار در طردیات عربی بسامد بالایی دارد و از شعر دور 
یْرُ فِی    امرؤالقیا    عنوان به (  2۵:  ق   1423وُکَنَاتِهان بِمُنْجَرد  قَیْدِ الأوابِدِ هَیْکَلِ) )الزوزنِی،  در بیت نوَ قدْ أغْتَدِی وَ الط 

 شود. یک اصطلاح خاص تکرار می 

شود،  در بعضی از طردیات فارسی، مکان شکار )شکارگاه( در کنار اجزای دیگر وصن می   ب. وصف مکان شکار: 
دارند، مثل قصیدۀ معروف فرخی در وصن داغگاه یا مثنوی  اما بعضی از طردیات به وصن شکارگاه اختصاص  

قدسی مشهدی در وصن شکارگاه شاه جهان در پالم. در این طردیات، شاعر به وصن عوارض طبیعی، پوشش  
 پردازد:  هوا وحیوانات شکارگاه می و گیاهی، آب 

 هرکااه او نخجیرگاااه خسااارو ایااران بدیاااد
 

 بیاان های عالم نیساات طبعش را از شااگفتی
 

 بر سااپهر کااوه پیکاار هاار طاارف پرکنااده بااود
 

 لالااۀ شمشاااد پااوش و گلاابن پااروین نشااان
 

 جعدشان بر سوسن ساایمین فکنااده عااودِ تاار
 

 زلفشااان باار لالااۀ رنگااین نهاااده ضاایمران
 

 آهوان خیمگی هر ساااعتی باار کااوه و دشاات
 

 برکشاایدندی بااه روی شاایر گااردنکش فغااان
 

 گوزنخاک چون اشاکال اقلیدس شاد از شااخ  
 

 ساتان... در بر هر شاکل حرفی از خدنگ جان
 (7۵-74 :1336)ازرقی هروی،  

جاهلی بیابانی است با    ۀ کنند. این مکان در دور سرای عرب نیز معمولًا به مکان شکار اشاره می شاعران طردیه 
های متأخر در عصر عباسی دوم و سوم به توصین  عباسی، بیشه و باغ است؛ حتی در دوره  ۀ های سرسبز و در دور تپه 

های نملحوب)، نقطبیات) و نذنوب) در بیت ذیل  پردازند. کلمه دوانی متوکل نیز می هایی مانند میدان اسب مکان 
 های جغرافیایی خاص شکارند: نام مکان 

وبِ  ی مَلحاااااااُ   حُباریااااااااتُ جَلهتاااااااِ
 

ا بیااااااااّ  ت إلاااااااای الااااااااذّنوبِ فَالقُط 
 (682:  م  1984)ابونواس،  

 شود[.( های بزرگ ملحوب سپا قطبیات تا منطقه ذنوب را ]شامل می های صخره )ترجمه: هوبره 

یکی از اجزای اصلی طردیه ذکر جزئیات نحوۀ شکار، اعم از انفرادی و جرگه بوده است؛  پ. وصف نحوۀ شکار:  
کارگیری ابزار شکار برای از  چگونگی مواجهۀ شکارچین حیوان شکاری با شکار، به جزئیاتی چون نحوۀ پره بستن،  

 های حیوان: العمل پای درآوردن حیوان و عکا 
 باه سااوی شاایر بجنبیاد و برون آماد شاایر 

 

 ساوی هامون شاده از بیشاه خروشاان و دمان... 
 

 تیر بگزیاد و بپیوسااات و کماان بر بکشاایاد 
 

باپایاچایاد   ساااوی شااایار  مااناناد   عاناانشااایار 
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 شایر اگرچند همی ساخت بکوشاید به جنگ
 

 خوردن زخم همان بود و شادن ساسات همان
 

کاه مگر  بر ساار دسااات فروخفات زماانی 
 

ساااازد جاولان و  باازآیاد  و  آساااوده   گاردد 
 

 بیلکاای شاااه باارون کاارد و بپیوساات و باازد 
 

بیفگناد سااناان  بر جاای  بن گوشااش و   در 
 

 جانش از شاخص شاجاعش ز ظفر بیرون شاد 
 

پایاکاانچاون   ماغازش  باه  گاوش  ره  ز   درآماد 
 (70-69: 1336)ازرقی هروی،  

المثل  فی   ؛ های شکار در شعر عربی بسیار موشکافانه، بدیع و زیبا هستند برخی از این تصویرها در وصن صحنه 
 پردازد:  علی بن جهم در یکی از طردیات خود به بیان جزئیات نحوۀ شکار سگ می 

ی لنااا بِهااا ْْ فَلااَ هاااْْ الغِیطااانَ فااَ  یاااً کأن 
 

والِجِ   أناماااالُ إحاااادَی الغانِیاااااتِ الحااااَ
 (121: ق  1400)ابن الجهم،  

ها را جوید و دانهکنند که تو گویی سرانگشتان نازک زنی زیباست که پنبه را میها چنان دقیق، چمن را وارسی می)ترجمه: سگ
 کند.( از آن جدا می

در شکارهایی که شکارچی انسان بوده، نه حیوانات شکاری )ضواری و جوارح(،   ت. ذکر/ وصف مرکب شکار: 
شده  یا بر اسب سوار می   8نشسته  گاه( می شکارچی برای شکار یا در مکان بلندی که مسلط بر شکارگاه بوده )نهاله 

شده  شده، بر اسب سوار می است. اگر شکارچی بر مرکب دیگری )مثلًا: فیل( نیز سوار بوده، برای شکار از آن پیاده 
. یکی از جزئیات طردیه ذکر مرکب یا محل استقرار شکارچی برای شکار است. مرکب شکار )اسب( در  9است  

 داده است: که واژۀ ناسب) را ردین شعر خود قرار می بعضی طردیات، مرکز توجه شاعر بوده؛ چنان 
اسب  شکار،  عزم  به  بخواست  من   مهروی 

 

 ه زین انادر آر اسااابگفات ای غلام خیز و با 
 

شد  و  شکار  بهر  ز  سوار  شد  اسب   بر 
 

 چون زلن بی قرارش از او بی قرار، اسااب... 
 (9:  1389)لامعی گرگانی،  

اند و شکار با سگ و سایر  کرده عباسی، بیشتر سوار بر اسب، شکار می   ۀ الظاهر در شعر عربی نیز پیش از دور علی 
که گاهی تقریباً  طوری اند. در این قبیل طردیات، اسب، حضوری پررنگ داشت؛ به دانسته حیوانات شکاری را عیب می 

  ۀ مثال، امرؤالقیا در معلق   عنوان به (.  12۵6:  م   2021یافت )ربیع عطیه،  نصن قصیده به وصن اسب اختصاص می 
 سراید: مشهورش در وصن اسب چنین می 

ر   ر   مِکاااااَ ل   مِفاااااَ دبِر   مُقباااااِ  مَعااااااً  ماااااُ
 

ن عاالِ   یل مااِ هُ الساا  خر  حطاا  ودِ صااَ  کَجُلمااُ
 

زِل    هِ  کُمَیااات  یاااَ الِ مَتناااِ ن حاااَ بااادُ عاااَ  الل 
 

ت  فواءُ  کَمااااا زَلاااا  لِ... الصاااا   بااااالمُتَنَز.
 (27: ق  1423)الزوزنی،  
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بزرگی که سیل، آن را از  ۀرونده و در همان حال، بازگرداننده است. چون صخر)ترجمه: ]اسبی[ حمله کننده، فرارکننده، پیش
آید، به  طورکه صخره، بارانی را که بر آن فرود میلغزد همانبالا به پایین بیاورد. اسب سرخ رنگی است که نمد از پشت اسب می

 لغزاند. پایین می

یکی از اجزای ثابت طردیه ذکرن وصن حیوانات شکار، اعم از    ث. ذکر/ وصف حیوانات شکار )نخجیران(: 
چرنده و پرنده است. در طردیات فارسی از حیواناتی چون شیر، پلنگ، کرگدن، فیل، آهو، گوزن، غرم، غزال،  درنده و  

رنگ، کبک، سار، قمری و... نام برده شده است. حیوانات مذکور در طردیات عربی نیز بسته به زمان و مکان، متفاوت  
وحشی، شترمرغ، گاو وحشی، غزال، هوبره )حُباری(،  جاهلی حیواناتی چون خر    ۀ المثل در طردیات دور اند؛ فی بوده 

به    ها آن اند، ولی بیشترین اهتمام  فریب )مُکاء(، چکاوک )قبره(، دُرّاد و... توصین شده قطا(، شبان خوار ) مرغ سنگ 
(. در اندلا، بیشتر سخن از  7:  م   1943اند: نکل الصید فی جوف الفرا) )عزام،  شکار حیوانات فربه بوده که گفته 

( و شکار درنا )کُرکِی( هم مخصوص  1310: م  2021شکار خرگوش و آهو و حتی صید دریایی است )ربیع عطیه،  
 (. 13۵:  ق   1402های عصر عباسی است )مصطفی الصالحی،  طردیه 

کند، اما در بعضی دیگر، شاعر بر وصن جزئی  در بعضی از طردیات، شاعر به ذکر نام حیوانات شکار اکتفا می 
ای چون شیر و کرگدن را  مثال، در طردیات فارسی، شاعر حیوانات درنده   عنوان به شود.  ر متمرکز می حیوانات شکا 

ای چون آهو و گوزن را  را متصور شود و حیوانات چرنده   ها آن کند که خوانندهن شنونده هیبت  ای وصن می گونه به 
 را درک کند:   ها آن کند که مخاطب زیبایی  طوری وصن می 

ز   و  بالانادی  ناماوداز  کاه  درشاااتای  و   پاهانای 
 

 راسات گفتی که نه شایرسات، هیونی اسات کلان 
 

 راسات چون پنجۀ قصااب پر از خون ظُفرش 
 

ناهاان  پاناجاه  هار  در سااار  ورا  ماعالاق   چاار 
 

 درنشااسااتی به زمین دساات وی از قوّت پای 
 

سااانادان  انادر  ل  گاِ باه  درنانشااایاناد   کاه چاناان 
 

او را چنگاال  د  باُ پولاد   راسااات گفتی کاه ز 
 

دنادان...   راسااات گفتی کاه او را  د  باُ المااس   ز 
 (69: 1336)ازرقی هروی،  

ذکر ابزار شکار و حیوانات شکاری نیز از اجزای  ج. ذکر/ وصف ابزار شکار یا حیوانات شکاری )شکرگان(:  
ثابت طردیات فارسی و عربی است. در طردیات فارسی به ذکر این ابزار )نظیر تیر، تیغ، پیلک، ناوک، نیزه، کمند،  

  ها آن شود و شاعر اهتمامی به وصن  خ، تفنگ و...( و حیوانات )سگ، یوز، بالن وال، باز، باشه و...( اکتفا می چر نیم 
 ندارد: 

 نخساات باشااه فکنااد آنقاادر کبااوتر و زاغ
 

 کااه سااود ناااخن و منقااار او ز کااار افتاااد
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 پااااردازیز بااااال بحااااری هنگااااام گاااارم
 

 باااه بحااار در زره ماهیاااان شااارار افتااااد
 

 ای گفتاایچااو افتاااد صااعوهز چنااگ باشااه 
 

 بااه خااواب بلباال مسااتی ز شاخسااار افتاااد
 

 چااو شاااهباز درآمااد بااه قتاال عااام شااکار
 

 ز بانااگ کبکااان شاایون بااه کوهسااار افتاااد
 (3۵تا:  آملی، بی)طالب 

 ز دنبااااال هاااام باااای خطااااا و درنااااگ
 

 بسااای صاااید افکناااد باااا یاااک تفناااگ
 (811: 137۵مشهدی، )قدسی 

ابزار شکار و حیوانات شکاری می اما در طردیات عربی   به توصین جزئی    ۀ پردازد. شاعران دور عمدتاً شاعر 
افزارها و حیوانات شکار داشته و ابزارهایی  ای به توصین دست اند، عنایت ویژه کرده جاهلی که سوار بر اسب شکار می 

که کعب بن زهیر در وصن کمان  (؛ چنان 8:  م   1943اند )عزام،  کرده مانند کمان، تیر، تور و ریسمان را وصن می 
 چنین سروده است: 

آن را در دست داشت و  ۀگرفت که درشتی و نرمی را با خود داشت. دستگیرای از چوب محکم را به دست )ترجمه: کمان کهنه
 پهن، تیز و برنده بود.(  ۀظرین با دو لب

را در طردیات می عباسی حیوانات شکاری، به   ۀ از دور  نزد عرب چنان  ویژه سگ، جای اسب  گیرد. سگ در 
)منسوب به ابوبکر بن مرزبان، وفات  فضل الکلاب علی کثی  ممّن لبس الثیاب  هایی مانند  یابد که کتاب جایگاهی می 

تقریباً به سگ شکاری اختصاص دارد.    الحیوان شود. جلد دوم کتاب  ها نوشته می ها بر انسان (، در برتری سگ ق   309
-گوید: نسگ او می   ۀ بار آورد و پیش از آن در شاهد از ابونواس می   عنوان به (، ده طردیه  ق   2۵۵کتاب، جاحظ )   ۀ نویسند 

های او قابل  ها از ارجوزه های سگ شناخت. این مسئله در شعرش بارز است. ویژگی نشینان می ا را بیش از بادیه ه 
احصا هستند. این امر با ذوق نیکو، سبک زیبا و هنر توانای او عجین شده است. اگر در آن، نیک بنگری و تعصّب  

ویژه سگ، با  بنابراین، توصین حیوان شکاری، به ؛  ( 27:  2د  ،  ق   138۵اد) ) نداشته باشی، آن را برتری خواهی د 
 شود: عباسی محسوب می   ۀ های دور های طردیه تر از ویژگی جزئیات هر چه تمام 

لًا بِزَنااااااااادِهِ  ه مُحَجااااااااا  ر    ذا غاااااااااُ
 

هِ  د. ینُ حُسااااانَ قاااااَ ذ  مِناااااهُ العاااااَ  تَلاااااَ
 

ه د. ولَ خااااااَ دقَیهِ و طااااااَ أخیرُ شااااااِ  تااااااَ
 

ردِهِ تَلقااااای    الظِبااااااءُ عَنَتااااااً مااااان طاااااَ
 (624:  م  1984)ابونواس،  

ی ه   ماااااان بصاااااافراءَ  تنحاااااا   نَبْعااااااَ
 

ا  عُ أرْزاً و لِیناااااَ  علااااای الکااااان. تَجْماااااَ
 

اً علاااااای د  ها مُعااااااِ  مُرْهَفاااااااً  عَجْسااااااِ
 

رارَینِ  فَتِیااااااقَ  رَاً  الغااااااِ نِیناً  حَشااااااْ  سااااااَ
 (97: ق  1417زهیر، )ابن 
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برد. عقب بودن  هایی تا ساعد، سفید دارد. چشم از زیبایی قامتش لذت می)ترجمه: ]این سگ[ پیشانی سپید و مچ دست
 بینند.( ها میهای اوست. آهوها از تعقیب او رنجها همراه با کشیدگی گونهآرواره 

اند و پرندگانی چون:  عباسی از جایگاه خاصی در شکار برخوردار بوده   ۀ شکاری نیز در دور علاوه بر سگ، پرندگان  
 اند. محمود بن حسین کاتب سروده: های این دوره وصن شده باز، صغر، شاهین، عقاب، باشق و... در طردیه 

ه   و کاااااأن  جاجااااااَهُ و ریاااااشَ جَناحاااااِ
 

 ترجیااااعُ نقااااشِ یاااادِ الفَتاااااهِ العاااااتِقِ 
 

ی الهاااواءِ و تااااارهً یَسااامُو  یَخفضُ فااااِ  فاااَ
 

ارِقِ  و فَیاااانقضُ انقضاااااضَ الطاااا    یَهفااااُ
 

بِ الحَمااامِ وَ لاام یَفااق ن طَلااَ  مااا حااامَ عااَ
 

یدِ ا وزِ الفااااائقِ  ن صااااَ ذ کااااانَ عااااَ  مااااُ
 (76تا: )کشاجم، بی 

کند.  ارتفاع، کم میگیرد و در آسمان، )ترجمه: شاهین و پر بال او گویی خالکوبی نقش دست دختری جوان است. اود می
پردازد، به دنبال کبوترها  های فربه میشود. او از زمانی که به شکار مرغابیها آوار میآید و چون مصیبتگاهی نیز فرود می 

 نیست.( 

ازآنجاکه طردیه در شعر فارسی برخاسته از قصیدۀ مدحی است، در بعضی از    چ. وصف شکارچی )ممدوح(: 
 شود: ی )ممدوح( در صحنۀ شکار، جدای از نحوۀ شکار او، پرداخته می طردیات فارسی به وصن شکارچ 

 سااایر بااار باااارۀ دریاگاااذرخسااارو فااارّخ
 

اسفندیار  چون  دشت  در  خم  شصت  کمند   با 
 

کمند  رادش  کن  در  پیچان   اژدهاکردار 
 

 چون عصای موسی اندر دست موسی گشته مار 
 

 همچااو زلاان نیکااوان خردساااله تااابخورد 
 

 دوسااتان سااالخورده اساااتوارهمچااو عهااد 
 (177: 1371سیستانی، )فرخی 

کند، اما  ممکن است شاعر در عربی با صراحت کمتری از ممدوح در قیاس با اشعار نخجیرگانی فارسی یاد  
عباسی است که به اود    ۀ شعر در دارالخلافه و در دور   ۀ طور غیرمستقیم، درباری هستند. این گون طردیات عربی نیز به 
-سلطان و ولی  عباسی در غرب، اندلا، نقهرمان آن ]طردیه[، ممدوحِ شاعر ا   ۀ رسند. در دور شکوفایی و رونق می 

مدحی با اغراض گوناگون    ۀ رو سخن از شکار در ضمن قصید وزید. ازاین عهدش ا بود که به شکار و صید مبادرت می 
 (. 1277:  م   2021یست) )ربیع عطیه،  گنجد و دیگر مانند قبل، خاص شکار ن می 

  ها آن آوری  ، وصن نحوۀ جمع 10شکارشده  در این بخش از طردیه به بیان تعداد و نوع حیوانات    ح. ذکر نتیجۀ شکار: 
 شود: ( پرداخته می ها آن اند )داغ زدن، بخشیدن، کباب کردن و نهایتاً خوردن  کرده و کاری که با این شکارها می 

جِ  ل  أصاااااحابِی بعااااایش سَجساااااَ  فَظاااااَ
 

جِ  ل  و مُنضااااااِ  تاااااراهمُ ماااااان مُعجاااااِ
 (66۵:  م  1984)ابونواس،  
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 خورند[.(می  پز و پخته ]گوشتبینی که نیمرا می هاآن انگیز و مطبوع شدند. )ترجمه: پا دوستانم مشغول لذتی دل

 ز باماااادادان تااااا نیمااااروز حاجااااب او
 

 میااان دشاات هماای گشاات بااا هاازار سااوار
 

 باار اسااتران ساابک پاای هماای نهاااد ساابک
 

 شااکارها کااه باارو تیاار باارده بااود بااه کااار
 

 بمانااد ماارکبش و اسااتران بمانااده شاادند
 

 ز بااا دویاادن تیااز و ز بااا کشاایدن بااار
 

 هنااوز پاانج یکاای پاایش میاار باارده نبااود
 

 تیاار میاار شااد کشااتاراز آن شااکار کااه از 
 

 چو پشاته پشاته شاد از کشاته پیش روی امیر
 

 فااراخ دشااتی چاااون روی آینااه هماااوار...
 

 کااه ز آزادگاای ساازید گزیاادملااک چنااان
 

 ز آهااوان چااو نگاااری ز بتکاادۀ فرخااار...
 

است  بوده  آن  معنی  و  را  آن  فرستاد  من   به 
 

 که شادمان شااو و اناادوه دل باار ایاان بگسااار
 (104-103: 1371سیستانی، )فرخی 

شده است. یکی از کارهایی  منظور از ملائمات شکار، کارهایی است که همراه با شکار انجام می   خ. ملائمات شکار: 
نوشی است. یکی  اند و در طردیات فارسی بدان اشاره شده، باده داده که شاهانن شاهزادگان قبل و بعد شکار انجام می 

با خود می   از تجهیزاتی که پادشاهان  ابزار سور )می و مطرب( بوده است. شکارچین  برده برای مراسم شکار  اند، 
اند. قبل از شکار برای شادابی و شجاعت و بعد از شکار برای  نوشیده شکارچیان هم قبل و هم بعد از شکار شراب می 

 اند: وشیده ن نوشیدنی، همراه با گوشت شکار شراب می   عنوان به رفع خستگی حاصل از شکار و نیز  
 چاااو آفتااااب سااار از کاااوه بااااختر بااارزد 

 

 بخواساات باااده و سااوی شااکار کاارد آهنااگ
 (206)همان،  

 ماااای را کنااااون آمااااده اساااات نوباااات
 

 ماااای را کنااااون آمااااده اساااات هنگااااام
 

 کااااز صااااید بازآمااااده اساااات خساااارو
 

 بااااا شااااادکامی وز صااااید بااااا کااااام
 (222)همان،  

رفته و نشاعر از لذت شکار به لذت کباب  ستایش به کار می نوشی و شکار در مدح و  در فرهنگ عربی نیز باده 
ترین و نیکوترین  برد که شاعر و دوستانش از مرغوب پردازد و قصیده را با شرابی به پایان می کردن و گوشت خوردن می 

ع  اش به این موضو که ابن حمدیا در پایان قصیده (؛ چنان 1268:  م   2021ها انتخاب کردند) )ربیع عطیه،  شراب 
 اشاره دارد: 

یدِ  ن صاااااَ لُ ماااااِ کاااااُ ی نَأ ارِ أباااااِ  العَقاااااّ
 

هباءَ بِالکِبااااااااارِ  وَ نَشااااااارَبُ   الصااااااا 
 (1277)همان،  

 نوشیم.( خوریم و با بزرگان شراب انگوری می)ترجمه: از شکار ابوالعقّار می
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جنگ، برای  شده، جنگ بوده است. معمولًا پادشاهان بعد از  یکی دیگر از کارهایی که قبل از شکار انجام می 
اند: نهمواره از جنگ به شکار و  اند. دربارۀ خلیفه المعتضد بالله گفته رفته تفریک و رفع خستگی جنگ به شکارگاه می 

زده است.)  گذاشته، اردو می باقی نمی   ها آن کرده و تا چیزی از  رفت. او قصدِ شکار شیر می از شکار به جنگ می 
 سراید: ربارۀ سلطان محمود غزنوی چنین می (. فرخی سیستانی هم د 6تا:  )کشاجم، بی 

شکار به  نهاده  روی  و  آمده  کار  ز   ای 
 

 تیااغ و تیاار تااو هماای ساایر نگردنااد ز کااار
 (79: 1371)فرخی سیستانی،  

 . زبان طردیه 6- 3- 2

معرّب  های غریب عربی و شوند و کاربرد واژه طردیات عربی از لحاظ زبان، یکی از انواع ادبی دشوار محسوب می 
های غریب و دشوار  سرای عرب، واژه (. از نظر شاعران طردیه 129- 127:  1380فارسی در آن زیاد است )خسروی،  

(؛ از این روست که ابونواس  1337:  م   2021بخشند )ربیع عطیه،  معمولًا به این نوع از شعر، جزالت و استحکام می 
های سنگین و دشوار مثل طاء و ظاء استفاده  ای دشوار و قافیه ه به منظور نشان دادن توانایی خود در طردیاتش از کلمه 

(. به قول آذرنوش، واژگان طردیات ابونواس با واژگان غزلیات و خمریات او تفاوت  131:  م   2013کند )العقاد،  می 
، قابل  یک از طردیات او بدون یاری شرح فاحش دارد و کثرت الفاظ نامأنوس و دشوار در این اشعار باعث شده که هیچ 

ها و  های دشوار در طردیات عربی، سنت : ذیل نابونواس)(. از دلایل وجود واژه 6د  ،  1399فهم نباشد )آذرنوش،  
:  م   2021رود )ربیع عطیه،  هایی است که به اقتضای شعر شکار به کار می سخن از تصویرها، حیوانات و مکان 

واژگانی   ۀ دارد تا از ذخیر شاره کرد که شاعر را بر آن می های دقیق و موشکافانه ا توان به توصین (. همچنین می 1338
  هایی چون أصقع )پرنده نمونه، کلمه  عنوان به زبان عربی در توصین حیوانات، ابزارها و سایر اجزای شکار بهره ببرد؛  

انیق  ای با رنگ قرمز پررنگ(، شادخه )سفیدی پیشانی اسب(، غر یا اسبی که روی سرش سفید باشد(، جریال )باده 
ای پرنده مانند گنجشک، چکاوک(  شود(، حُمره )گونه ای که پرهایش در جوانی خاکستری و در پیری سیاه می )پرنده 

کند )لسان العرب،  های سبز، قرمز و سفید( به ظرافت بر وجود رنگ در موصوف دلالت می ای با نقطه و شرقوق )پرنده 
 های مذکور(. ذیل واژه 

ب و کاربرد کلمه  شعری است، یکی    ۀ دخیل فارسی که یکی از نمودهای تأثیر فرهنگ ایرانی در این گون   های معر 
شود؛ کلماتی چون: باز، بیزره، شاهین، باشق، شوذق،  های عربی محسوب می دیگر از دلایل دشواری واژگانی طردیه 

 جَه، جلاهق، بیذق، کوبج، لقلق، قُرطَق، یلمق و.... لَ قبج، دستبان، هَمْ 
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 مثال، عبدالله بن محمد ناشی سروده:   عنوان به 

 خوافااااااق یختااااااال فاااااای أجنحااااااه 
 

 قراطااااااقکأنمااااااا تختااااااال فاااااای 
 

 یلامااااقیاااارفلن فاااای قمااااص و فاااای 
 

 الحااااااااادائق زهااااااااار کاااااااااأنهن 
 (2۵2تا: )کشاجم، بی 

ب کرته است و کرته، نوعی پوشاک کوتاه، شبیه به قباست )همان، پاورقی   ( و  222قراطق، جمع قُرطَق، معر 
ه است و آن، نوعی قبا باشد.  ب یِلمِّ  یلامق، جمع یلمق، معر 

ها، مثل:  تر نیز اشاره شد، بعضی از واژه که پیش های غریب عربی و معرّب فارسی، چنان گذشته از کاربرد واژه 
نۀ شعری  نإغتَدَی) و مشتقات آن )غَدَوتُ و...( که بر زمان شکار دلالت دارد، نأنعَتُ) که بر توصیفی بودن این گو 

های پربسامد و کلیدی طردیه در زبان عربی محسوب  دلالت دارد و نصید) و مشتقات آن )اصطاد و...( جزو واژه 
 شوند. می 

های  های مهجور، دشواری خاصی ندارند. واژه جز کاربرد بعضی از واژه اما طردیات فارسی از لحاظ زبان، به 
شکار، اعم از نام حیوانات شکار، حیوانات شکاری، اعضا و جوارح حیوانات،  طردیات فارسی عمدتاً از واژگان حوزۀ  

کَرگ، رَنگ، غُرم، نهنگ، پلنگ، شیر، گور، آهو،  : هایی چون اند؛ واژه ابزار شکار و اصطلاحات خاص این حوزه 
چرخ،  ک، نیم گوزن، اسب، خنگ، یوز، باز، باشه، بالن وال، ناوک، بلارک، تیر، کمان، پیکان، خدنگ، فیلکن بیل 

گاه، خون، نخجیر، نخجیروال، منقار، مِعلاق،  کمند، برجاس، طبلِ باز، شکارگاه، صیدگاه، نخجیرگاه، داغگاه، نهاله 
کرّات در طردیات  مِخلَب، ناب، شاخ، یَشک، سُرو و... . واژۀ کلیدی این نوع از شعر نیز نشکار) و نصید) است که به 

 فارسی آمده است. 

 بلاغی غالب . صناعت  7- 3- 2

اما در هر یک از انواع ادبی  ؛  برند هرچند شاعران به اقتضای سبک شخصی و دوره از صناعات بلاغی مختلن بهره می 
شود. به گواهی حنا الفاخوری،  ، از یک یا چند صناعات بلاغی، بیشتر بهره گرفته می ها آن با توجه به غرض اصلی  

ی، استعارات، تشبیهات بلاغی و تصویرهای برگرفته از تمدّن برخوردار  سرایان عرب به فراوانی از صنایع بدیع طردیه 
(، اما ازآنجاکه غرض اصلی در طردیۀ عربی وصن است،  404:  1377کنند )الفاخوری،  عباسی استفاده می   ۀ دور 

ه  صناعت بلاغی غالب در طردیات عربی، تشبیه است؛ به این دلیل، ادات تشبیه نکأن)، نمثل)، نکمثل) و نکا) ب 
طور وصن  گیری از تشبیه این نمونه، ابوالعباس ناشیء شکارگاه را با بهره   عنوان به  ؛ رود فراوانی در هر طردیه به کار می 
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 کند: می 
 تختااااااال فاااااای أجنحااااااه  خوافااااااقِ 

 

قِ   کأَنمااااااا تختااااااال فاااااای قَرَاطااااااِ
 

ص  و فاااای یَلامااااقِ  ی قُمااااْ رفُلْنَ فااااِ  یااااَ
 

رُ الحااااااااادائقِ   کاااااااااأنهن زَهاااااااااَ
 

داق  رِ الحاااااِ ل الحَماااااالقِ حُماااااْ  کُحاااااُ
 

نَ فاااااای مَخااااااانقِ   کأنمااااااا یَجُلااااااْ
 (497:  4د تا، )ضین، بی 

-کشان با پوشش و قبا می روند. دامنای رنگارنگ با ناز، راه میخرامند؛ تو گویی با جامههایی لرزان می)ترجمه: پرندگان با بال
 کنند.(آویز حرکت میسرمه کشیده؛ گویی با گردنها، چشمان، سرخ و درون پلک ۀها هستند. کاس های بوستانروند؛ گویا گل

ویژه  اما در طردیۀ فارسی ازآنجاکه غرض اصلی، مدح است، صناعت بلاغی اصلی، اغراق است، اما از تشبیه، به 
 شود: تشبیه مُغرَق نیز غفلت نمی 

کرده سپهری  اسب چون  نعل  از  زمین  خاک   ای 
 

 ایوز سپاهت دشاات را چااون کوهساااری کاارده
 

حلال من   نخجیر  خون  کز  همی  دانم   چنان 
 

 ایزاری کااردهکوهسااار و دشاات را چااون لالااه
 (621:  1362)معزی،  

 

ظُفرش  از خون  پر  پنجۀ قصاب   راست چون 
 

 چااار معاالاق ورا در ساار هاار پنجااه نهااان
 

پای  قوّت  از  وی  دست  زمین  به   درنشستی 
 

ل اناادر سااندان  کااه چنااان درننشاایند بااه گااِ
 (69: 1336)ازرقی هروی،  

 . نمود فرهنگ ایران باستان 8- 3- 2

های مدح در قصاید فارسی، مَثَل زدن ممدوح در صفات حسنه به پادشاهان و پهلوانان ایران باستان  یکی از سنت 
که ممدوح را در عدالت به انوشیروان، در حشمت به خسرو پرویز و فریدون و در شجاعت به رستم و  است؛ چنان 

)ماتمن، بی زده اسفندیار مثل می  از روش 132تا:  اند  برتری دادن  (. یکی  پادشاهان،  در مدح  اغراق  بر    ها آن های 
نمایی  ای از مدح است، شاعر برای بزرگ پادشاهان و پهلوانان ایران باستان بوده است. در طردیۀ فارسی هم که زیرگونه 

پهلوانان ایرانیِ شهره در شکار، مثل بهرام گور و  مهارت ممدوح در شکار، او و حتی خدمۀ شکار او را بر پادشاهان و  
 دهد: بیژن برتری می 

 گوینااااااد بهاااااارام همچااااااو شاااااایران
 

 مشااااغول بااااودی بااااه صااااید مااااادام
 

 باااار گااااوش آهااااو باااادوختی پااااای
 

 چااااون پاااایش تیاااارش گذاشااااتی گااااام
 

 باااا ممکااان اسااات ایااان ساااخن برابااار
 

 لفظاااای اساااات ایاااان در میانااااۀ عااااام
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ک را  نخجیااااااااروالان ایاااااااان مَلااااااااِ
 

 باشااااااد فاااااازون ز بهاااااارامشاااااااگرد 
 (223-222: 1336)ازرقی هروی،  

ویژه از دورۀ  های ایرانی در این نوع ادبی، به شود، اما تأثیرات فرهنگ و آیین این ویژگی در طردیات عربی دیده نمی 
لی  عنوان نما یهدی و یدخل به ع   ذیل   المصاید و المطارد که کشاجم در کتاب  عباسی به بعد انکارناپذیر است؛ چنان 

کند که به شیوه و  ای اشاره می الملک من الصید الوحوش دون السباع و الآیین فی ذلک) به جانوران وحشی غیردرنده 
گونه که در شعر  (. آذرنوش معتقد است نآیین شکار به آن 240تا:  شوند )بی آیین پادشاهان ایرانی به خلیفه هدیه می 

،  1399گمان همان است که نزد شاهان و شاهزادگان ایرانی رایج بوده ]است[) )آذرنوش،  شود، بی ابونواس دیده می 
که علی بن  ها برگرفته از دربار پادشاهان ایران باستان است؛ چنان : ذیل نابونواس)(. حتی بعضی از وصن 6د  

داند  دار و مغرور می کند و صغر را بسان خسروی تاج ابوالحسن در اندلا، پرهای سر صقر را همچون تاد وصن می 
 نازد:  که به خود می 

ج  و ساااااااوذنیقِ مُشااااااارفِ المحجاااااااَ
 

د فااااااااااه مُتااااااااااو   ماااااااااادبّج بز 
 

 فاااای تیااااه کسااااری و خفااااوفِ أهااااود
 

  ذِی منسااااااار کاللهاااااااذم المَعاااااااوَد
 (1309:  م  2021)ربیع عطیه،   

فرهنگ ایرانی در این نوع  تر بدان اشاره شد نیز یکی دیگر نمودهای نفوذ  های معرّب فارسی نیز که پیش کاربرد واژه 
 از شعر عربی است. 

 گیری نتیجه 

نطردیه) )نخجیرگانی( اصطلاحاً شعری در وصن صحنۀ شکار است و شاعر در آن به نوصن) جزئیات شکار  
پردازد و از این جهت با نشعر شکار) به معنی هر شعری که موضوع آن شکار باشد، اعم از اشعار عاشقانه، داستانی  می 

هم    ، اما طردیۀ فارسی   ؛ شود ای مستقل مطرح می گونه   عنوان به متفاوت است. طردیۀ عربی در دورۀ عباسی    ، و حکمی 
های این  شود. ویژگی ای از قصیدۀ مدحی دیده می هم به شکل زیرگونه   و  ای ضمنی در قصیدۀ مدحی به شکلِ گونه 

 نوع ادبی در شعر فارسی و عربی بدین قرار است: 

-سرا عمدتاً براساس مشاهدات و بعضاً براساس تخیلات خود به وصن صحنۀ شکار میشاعران طردیه -1
 ردازند و معمولًا بر حضور خود در صحنۀ شکار و توصیفی بودن شعرشان تصریک دارند. پ

غرض اصلی طردیه در شعر عربی وصن و در شعر فارسی مدح است. درحقیقت، در شعر فارسی، وصن   -2
 ای برای حصول غرض اصلی )مدح ممدوح( است. هصحنۀ شکار غرض فرعی و وسیل
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اما طردیاتی در قالب مثنوی و رباعی هم سروده شده    ؛قالب طردیه در شعر فارسی و عربی قصیده است  -3
 است. 

اما بیشتر طردیات عربی در بحر رجز مسدس و   ؛اندطردیات فارسی و عربی در اوزان متعددی سروده شده -4
 اند.مثمن سروده شدهبیشتر طردیات فارسی در بحر رمل 

انواع شعر درباری محسوب می -۵ از  فارسی چه عربی، یکی  شود، مخاطب  ازآنجاکه طردیه، چه در شعر 
زادهن شاهزاده( است. در طردیات فارسی معمولًا شاعر نام  اصلی آن ممدوح )عمدتاً خلیفهن پادشاه یا خلیفه

 ن چیزی مرسوم نیست. اما در طردیات عربی چنی ؛ کندمخاطب اصلی شعرش را ذکر می
ساختار بیرونی طردیه در شعر فارسی همان ساختار قصیدۀ مدحی است. عمدۀ قصاید طردیه از نوع قصاید   -6

اما غالب طردیات    ؛پردازدمحدودن مقتضب هستند و شاعر پا از وصن صحنۀ شکار به مدح ممدوح می
 مدح ممدوح در آن نیست.پردازد و خبری از اند و شاعر صرفاً به وصن شکار میعربی مستقل

نحوۀ   -7 نُه جزء )زمان شکار، مکان شکار،  کامل شامل ذکرن وصن  از لحاظ ساختار درونی، یک طردیۀ 
شکار، مرکب شکار، حیوانات شکار، ابزار شکارن حیوانات شکاری، شکارچی، نتیجۀ شکار و ملائمات  

 ؛نات شکار و نحوۀ شکار استشکار( است. در طردیات فارسی تمرکز بیشتر بر وصن مکان شکار، حیوا
 اما در طردیات عربی تمرکز بر وصن حیوانات شکار و نحوۀ شکار است.

دهد. طردیۀ فارسی  های حوزۀ مدح و شکار تشکیل میاز لحاظ زبانی، عمدۀ واژگان طردیۀ فارسی را واژه  -8
ا طردیات عربی به  ام  ؛های مهجورِ حوزۀ شکار، دشواری خاصی ندارد جز بعضی از واژه از این لحاظ، به 
 شوند.های غریب عربی و معرّب فارسی از انواع دشوار ادبیات عرب محسوب میدلیل کاربرد واژه 

ازآنجاکه غرض اصلی طردیه وصن و مدح است، صناعات غالب این نوع ادبی نیز تشبیه و اغراق است  -9
 ر است.تکه البته در طردیۀ عربی کفۀ تشبیه و در طردیۀ فارسی کفۀ اغراق سنگین

-های طردیه در شعر فارسی و عربی، نمود فرهنگ ایران باستان است؛ شاعران طردیهیکی دیگر از ویژگی -10
رای فارسی ممدوح را در شکار بر پادشاهان و پهلوانانِ شهره در شکار ایران باستان، مثل بهرام گور و بیژن  س 

های پادشاهان ایران ، چون اشاره به آیینسرای عرب نیز به طرق مختلناند و شاعران طردیهدادهبرتری می
 اند.های معرّب فارسی تاثیرپذیری خود را از فرهنگ ایران باستان نشان دادهگیری از واژه باستان و بهره 

 ها نوشت پی 

 معزی در اشعاری که پا از این واقعه سروده بدان اشاره کرده است:   - 1

 پوشززز ده ن سزززت وار زززی ت زززر شزززهریار

 

 روزگززار ت ززره رززن بززر مززن گذشززت پززار...و آ   

 (295: 1362)م عی،   

رصد  نکرد  جانم  بن  رن  را  خدای   منّت 
 

 ت ری رن شن بزن رصزد ن نزداخت از رمزا 

 (526)هما ،   
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 (. 18:  1373نمعمولًا ندیمان و دبیران و شاعران در حضر و سفر با موکب سلطان بودند) )یوسفی،    - 2

تر  ای و وجهی است و نزیرنوعن زیرگونه) جزئیاتی خاص مایه متن با ابعاد درون ننوعن گونه) سازمان خاصی از    - 3
  ی ا گونه به گونه(  (. ننوع ضمنی) )خرده 9۵:  1398ای، بلاغی و صوری است )فرو،  مایه از متن با ابعاد درون 

آمدن اقتضائات  آید و پا از فراهم  ای دیگر )گونۀ مادر( پدید می شود که شکل اولیۀ آن در دل گونه اطلاق می 
نوع یا زیرنوعی مستقل از نوع مادر وارد نهاد ادبی    عنوان به متنی، از نوع ادبیِ مادر جدا شده،  متنی و برون درون 

 (. 89:  1393؛ شفیعیون،  12- 11:  1د  ،  1398شود )ن.ک: زرقانی،  می 

 ایشززهریارا بززر سززر دولززت نهززاری رززرده -4
 

 ای...در بهار از شادی و راهش بهاری ررده

 ایلاجرم فرخنده و م مو  شکاری ررده در همن راری تو را م مو  و فرخنده ست فال

 ( 621:  1362)م عی،  
 

 موسم راشانن و آسود  و می خورد  است ن ست ارنو  ورت صحرا و شکار و تاختن  -5

 ( 103)هما ،  
 

 ده روز بزززززا او بزززززن صززززز د بزززززودم -6

 

 هززززززر روز از بامززززززداد تززززززا شززززززام

 (223: 1371س ستانی،  )فرخی   
 

 چززو آفتززا  سززر از رززوه بززاختر بززرزد -7

 

 بخواست بزاده و سزوی شزکار رزرد آهنز 

 (206)هما ،   

 بامدادی ز پی صز د بزرو  رفزت بزن دسزت

 

 با می و مطززر  و بززا پززرده و برجززا  و رمززا 

 (69:  1336)ازرری هروی،   

 گزن بنشسزتبن روه بر شد و انزدر نهالزن  -8

 

 چززرب بززن چنزز رززرده، نزز مف لک پ ش بززن زه 

 (206: 1371)فرخی س ستانی،   

 فززرود آمززد از پشززت پ ززل و نشسززت -9

 

 بزززززر آ  پ لزززززتن خنززززز  دریاگزززززذار

 (103)هما ،   

 ز آهزززو رزززن صززز د شهنشزززاه شزززد -10

 

 شززززمارش دو افززززعو  ز پنجززززاه شززززد

 (811: 1375مشهدی،  )ردسی 
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 (. نپیدایش شعر نخجیرگانی در ادبیات عربی و بررسی آن تا پایان سدۀ سوم هجری) 1379خسروی، زهرا. ) 

 تهران: امیرکبیر.   با نگاهی به شع  نخجی گانی فارسی(. )   ی ع ب شع  شکار در ادب  (.  1380خسروی، زهرا. ) 

میری، کمال   بیروت: دارالکتب العلمیه.   . حیاه الحیوان الکبری. تحقیق أحمد حسن بسج (.  ق   1414الدین محمد بن موسی. ) الد 

  . حولیه کلیه اللغه الع بیه بالزقازیق   . (. نرحله الصید و الطرد فی الشعر الأندلسی دراسه تحلیلیه) م   2021ربیع عطیه، اسلام. ) 
 . 13۵8- 1237صص  العدد الثالث.    . 41الرقم المسلسل  

 . شیراز: نوید شیراز. انواع شع  فارسی   (. 1382رستگار فسایی، منصور. ) 

 . تهران: فاطمی. 1د    تاریخ ادبیات ای ان و قلم و زبان فارسی. (.  1398زرقانی، سیدمهدی. ) 

 بیروت: دار الکتب العلمیه.   . 3ب    . ( شرح المعلقات السّبع ها   1423الزوزنِی، الحسین بن أحمد ) 

صحیک و طبع محمدعلی فروغی. تصحیک، مقدمه، تعلیقات و فهارس:  . براساس ت کلیات (.  1381بن عبدالله. ) سعدی، مصلک  



 119 120- 9۵زاده و …. صص  ( در …ن عباس واعظ ی رگان ی )نخج   ه ی ط د   ی ق ی تطب   ی شناس گونه 

 

 الدین خرمشاهی. تهران: دوستان. بهاء 

 (. الوصن فی شعر العراق: فی القرنین الثالث و الربع الهجریین. بغداد: مطبعه الهلال. م   1948سعید، جمیل. ) 

های ادبی ارائۀ طرحی برای  شناسی تذکره باب گونه های ادبی )بحثی در (. نگذری دیگرگون بر تذکره 1393شفیعیون، سعید. ) 
 . 104- 8۵صص  .  11ش  .  6س  .  فنون ادبی ().  ها آن بندی  تقسیم 

 . القاهره: دارالمعارف. 16ب  .  العص  العباسی الأول (.  م   2004ضین، شوقی. ) 

 دارالمعارف. . القاهره:  2ب  .  تاریخ الأدب الع بی؛ العص  العباسی الثانی تا(.  ضین، شوقی. )بی 

 . به اهتمام و تصحیک و تحشیۀ طاهری شهاب. تهران: سنائی. کلیات اشعار تا(.  طالب آملی. )بی 

 مایو.   27  . 102العدد    . الهیئه العامه للبیئه   . مجله بیئتنا   . (. نالصید فی تراث العرب) م   2011الظفیری، محارب. ) 

  . مجله الدراسات العربیه. کلیه دار العلوم. جامعه المینا   . واس) ن ( نالصید و الطرد فی شعر أبی م  2018عبید الرشیدی، مسلم ) 
 . 2216- 219۵صص  .  38العدد  

 . 8- 6صص  .  ۵27العدد    . مجله ال ساله (. نالصید فی الأدب العربی).  م   1943عزام، عبدالوهاب. ) 

 . القاهره: ماسسه هنداوی. أبونواس (.  م   2013العقاد، عباس محمود. ) 

 . تهران: هرما. بلاغت از آتن تا مدینه .  ( 139۵مقدم، داود. ) عمارتی 

 . تصحیک و مقدمه: محمد دبیرسیاقی. تهران: سنایی. دیوان (.  1363عنصری بلخی. ) 

 . تهران: انتشارات توس. تاریخ ادبیات ع بی (  1377الفاخوری، حنا ) 

مجله    . نواس) الطردیات الکلبیه عند أبی (. نجمالیات البنیه الشعریه فی  م   2009فالک بکور، حسن و فیاض شتیات، فااد. ) 
 . 79۵  –   779صص    . )الملحق(   36المجلد    . دراسات العلوم الإنسانیه و الإجتماعیه 

 . به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: زوار. دیوان (.  1371بن جولوغ. ) فرخی سیستانی، علی 

 فرهنگی. . ترجمۀ لیلا میرصفیان. تهران: علمی و  ژان  (.  1398فرو، جان. ) 

 تصحیک: محمد قهرمان. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.   دیوان. (.  137۵قدسی مشهدی، حاجی محمدجان. ) 

بغداد: مطبعه    . حقّقه وعلّق علیه محمد أسعد طلا، المصاید و المطارد تا(.  کشاجم، ابوالفتک محمود بن الحسن الکاتب. )بی 
 دارالمعرفه. 

 دی افشار. تهران: زرین. . مقدمۀ مه دیوان (.  1362کلیم کاشانی. ) 

 . به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: اشجع. دیوان (.  1389اسماعیل. ) لامعی گرگانی، محمدبن 

 جا: کتابفروشی حافظ و کتابفروشی مصطفوی. . بی تحول شع  فارسی تا(.  العابدین. )بی ماتمن، زین 

 تهران: زرین. شع  و ادب فارسی.  (.  1364العابدین. ) ماتمن، زین 
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. بیروت: الماسسه  الصید و الط د فی الشع  الع بی حتی نهایه الق ن الثانی الهج ی (. ق  1402مصطفی الصالحی، عباس. ) 
 الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع. 

 . با مقدمه و تصحیک ناصر هیّری. تهران: مرزبان. کلیات دیوان (.  1362عبدالملک. ) معزی، محمدبن 

تصحیک: محمد قزوینی. تصحیک مجدد و شرح و توضیک    چهار مقاله. (  1382عمر. ) دبن نظامی عروضی سمرقندی، احم 
 لغات: محمد معین. تهران: جامی. 

 مطابق با نسخۀ تصحیک شدۀ وحید دستگردی. ویرایش: ا. بهنام. تهران: پیمان.   کلیات. (.  1384بن یوسن. ) نظامی گنجوی، الیاس 

 هران: علمی. . ت ف خی سیستانی (.  1373یوسفی، غلامحسین. ) 

 


